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میبدی: خوب هم میهنان ارجمندم وقتش است که عرض سلام کنیم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوری علا (پیام) پیام اسم مستعار دکتر نوری علا است از دیرباز. درود بر شما.
نوری علا: سلام می‌کنم خدمت شما و خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.

میبدی: دکتر نوری علا این اسم به اصطلاح مستعار پیام را از که انتخاب کردید؟

نوری علا: من انتخاب نکردم من فکر می کنم اولین کسی است که پیام شد من بودم. مادر من قبل از اینکه ازدواج بکند، تصمیم گرفته بود که پسر داشته باشد بگذارد «پیام»، دختر باشد اسمش را بگذارد «پرتو» ولی وقتی که من به دنیا آمدم پدرم گفت آقا پیام چیست جلف است باید اسمش بشود اسماعیل.

میبدی: نکند می خواستند شما را قربانی کنند. اسماعیل.

نوری علا: .پیام را قربانی کردند.
میبدی: جالب است پس مادر پیام انتخاب می‌کند، پدر اسماعیل. ولی مادر شما هم خیلی خوش سلیقه بودند اولا خط فوق‌العاده قشنگ، انشاء روان، تسلط ویژه ای روی ادبیات داشتند شعر را به موقع  استفاده می‌کردند و اولین خلبان زن هم که بودند. یعنی همه چی تمام، یادش بخیر. سراپا گوش هستیم آقای دکتر نوری علا.

نوری علا: بله یادش بخیر. من می‌خواهم در دنباله بحثی که تا به حال درباره تشبیه و انواع تشبیه و ابهام و تفسیر پذیری ناشی از آنها داشته ام، امروز می خواهم به این نکته اشاره کنم که وقتی آدم با یک سخن قابل تفسیر روبرو می‌شود، معنایش این است که این سخن در اصل مبهم است که اجازه می‌دهد تعبیرها و تفسیرهای مختلفی از آن بشود. یعنی چنین سخنی دارای معنای و خاص و معینی نیست و طوری ساخته شده که هر کس بنا بر استطاعتش یک نکته شخصی را از آن بفهمد. اجازه بدهید که امروز تنها با آوردن یک نمونه از این بابت استفاده کنم و آن اینکه واقعآ چرا ما ایرانی ها با دیوان حافظ فال می گیریم؟ حافظ را لسان غیب می‌کنیم؟ و با یک حالت روحانی کتابش را در دست می گیریم و چشم بر هم می‌گذاریم و نجوا کنان با او سخن می گوئیم که: «ای حافظ شیرازی بر ما نظر اندازی تو را به شاخ نبات قسم می‌دهم» و و بعد هم پرسش و نیت مان را مطرح می‌کنیم و دیوان حافظ را باز می کنیم و در اغلب اوقات هم مدعی می شویم که حافظ جواب ما را داده. براستی این پرسش و پاسخ یا این مکالمه معنوی و روحانی بین ما و حافظ چطوری صورت می‌گیرد؟ پاسخ من این است که به این خاطر که حافظ شاید مبهم گوترین شاعران ایران ما است. اول البته من توجه دارم که ما معمولا ما سخن مبهم را، یک سخن می دانیم که مغشوش و گیچ کننده و دربسته است. و وقتی کسی حرف کسی را نمی‌فهمید، می گوییم چرا مبهم حرف می زنی؟ یعنی انتظار ما از ابهام، روبرو شدن با در بسته است و نفهمیدن آنچه که به ما گفته می‌شود. اما باید توجه کنیم که ابهام نوع دیگری هم دارد که مثل آب زلال است و مبهم است و در عین حال مثل یک منشور چند بره و چند بُعدی است که می‌شود نقشهای گوناگونی را از پشت این دید. وقتی ما دیوان حافظ را برای گرفتن فال در دست می‌گیریم، می‌توانیم 1000 پرسش از او داشته باشیم, آیا سفر کرده من برمی گردد؟ آیا مریض من خوب می‌شود آیا اوضاع مملکت روبراه می‌شود؟ آیا بچه من در امتحانات موفق می‌شود؟ آیا تیم فوتبال ما برنده می‌شود؟ و مجسم کنید که دیوان را باز می‌کنید و می بینیم که حافظ، به پرسش ما اینگونه پاسخ داده: 

                «یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور            کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور»

من و شما اگر کمی اطلاعات اسطوره ای داشته باشیم، می دانیم که حافظ در اینجا دارد به داستان یوسف پیغمبر اشاره می‌کند، که خودش و خانواده اش، پدرش و برادرانش در شهر کنعان زندگی می‌کردند و روزی یعقوب پسرانش را برای تجارت به مصر می‌فرسد و برادران یوسف که به خاطر محبوبیت یوسف در نزد پدرشان به او حسودی می‌کردند، در راه مصر تصمیم می‌گیرند که او را سر به نیست کنند. پس او را به یک چاهی می اندازند و پیراهنش را از خون گوسفندی رنگین می‌کنند و به نزد یعقوب می آورند که بله در راه گرگی یوسف را درید. یوسف البته از چاه درمی آید به مصر می‌رود و به اصطلاح عزیز فرعون مصر می‌شود و غیره. اما این یعقوب است که از فراغ دلبندش، آنچنان زاری می‌کند و اشک می‌ریزد که رفته رفته بینایی خودش را از دست می‌دهد و کور می شود و خانه اش به اصطلاح تبدیل به کلبه احزان می‌شود و این اوضاع اینچنین می‌ماند تا اینکه بالاخره یوسف تصمیم می گیرد با جاه و جلالی که در مصر پیدا کرده، به کنعان به دیدار پدر برگردد. حال حافظ این داستان را مختصرتر از مختصر می‌کند و در انتهای آن اشاره می‌کند که یوسف گم گشته بیه کنعان برمی‌گردد در نتیجه و کلبه احزان گلستان خواهد شد. آیا حرف از این سرراست تر و ساده تر هم می‌شود؟ و آیا براستی در این حرف ابهام و پیچیدگی خاصی وجود دارد؟ من می گویم بله،, این سخن از آن سخنان بسیار مبهمی است که حافظ را حافظ می‌کند. دلیل من چیست؟ دلیل آشکار اول من این است که، هرکسی این شعر را می خواند می‌گوید که  پاسخم را از حافظ گرفتم. انگار حافظ به او گفته باشد که بله، سفر کرده شما بر می گردد یا مریض شما خوب خواهد شد یا اوضاع مملکت روبره خواهد شد یا پسر شما در امتحانان موفق خواهد شد یا اینکه تیم فوتبال شما برنده می شود. این پاسخ مثبت را شمایی که پرسش صریحی داشتید می فهمید، حال آنکه حافظ نه از فوتبال و نه از امتحان و نه از بیماری حرف می زند. یعنی حافظ در این تک بیت آغازین غزلش فقط یک پیام مثبت و یک مژده جانبخش را نهفته کرده، و همین برای شما پرسشگر کافی است تا بپذیرید که پاسخ پرسش شما مثبت و آری بوده. اما در عین حال حافظ در این مژده رسانی خیلی نکات دیگری را هم منظور کرده. مثلا به جای زمان گذشته، زمان آینده را به کار برده، نمی گوید که یوسف گم گشته به کنعان برگشت. بلکه می گوید: یوسف گم گشته به کنعان برخواهد گشت. یعنی یک اسطوره مربوط به قرن های گذشته را به آینده می برد و مژده را به صورت یک آینده نگری ارائه می‌دهد و به این تمهید به شما می گوید که پاسخ شما در داستان یوسف نیست، بلکه در مژده بازگشت است که گوهر داستان یوسف را تشکیل می دهد. در عین حال آن شعرش را با ردیف «غم مخور» می‌سازد. ردیف همان کلمه ثابت تکرار شونده در انتهای ابیات است که پس از قافیه می آید. قافیه این غزل کنعان و گلستان و غیره است اما همه بیت ها با غم مخور پایان می گیرند و سراسر غزل را از تسلا و مژده سرشار می‌کند. در عین حال از لحاظ فنی، وقتی که ما از داستانی برای رساندن مقصودی که فراتر از مرزهای آن داستان می‌رود، استفاده می کنیم به این کار می گویند «تمثیل» که آن مثل و ضرب المثل هم که در برنامه های گذشته به آن اشاره کردم از همین باغ می آید. یک داستان معین تبدیل به تمثیلی یا مثلی یا جانشینی برای بی نهایت مشابهات خودش می‌شود. یعقوب فرزند دلبندش را از دست می‌دهد و چنان محزون می‌شود که بینایی خودش را از دست می‌دهد، اما فرزند روزی  برمی گردد و با خودش شادی و سرور می آورد. این داستانی است که حافظ هنرمند، آن را تبدیل به تمثیل می‌کند و از آن به مشکل گمگشتگی و سپس شادمانی بازگشت اشاره می‌کند. تمثیل را در بیان فنی نوع از ابهام و در نتیجه نوعی تشبیه  کامل دانستند که داستانی را ما به داستان دیگری تشبیه می کنیم. اما در اینجا یک جریان مهم دیگری هم وجود دارد و اینکه یک داستان مفصل را می‌شود که نه در تمام آن داستان، بلکه در یکی دوتا از عناصر متشکله آن خلاصه و فشرده کرد. بطوری وقتی که از هر یک از عناصر ذکری به میان می آید، کل آن داستان در ذهن ما زنده می‌شود. مثل تخم گیاهی که کل یک درخت در آن فشرده شده و وقتی آن را در خاک می کاریم و آب می‌دهیم می روید و بزرگ می شود. این توانایی بالقوه نماینگی یک داستان بزرگ و مفصل، فرنگی ها به این می‌گویند «سمبلیسم» که طی آن عنصری از یک داستان یادآور کل آن داستان می‌شود. سمبلیسم و استفاده از سمبل ها که ما در فارسی به آن می گوییم «نماد» در واقع کلمه نماده از همین نمایندگی می آید. حافظ هم در همین تک بیت خودش از نمادهای متعددی استفاده کرده. که شعر آن در سراسر ادبیات کلاسیک ما، یوسف از یکسو یگ کاراکترهای داستان است، اما از سوی دیگر نماد اسطوره ای گمگشتی است و هر کس که گمگشته ای دارد، در واقع یوسفی دارد و به انتظار آن در کلبه احزان خودش در شهر کنعان خودش نشسته. اما علاوه بر یوسف، خود کنعان و یعقوب و برادران و مصر هم می توانند بعنوان سمبل مورد استفاده قرار بگیرند. مثلا حافظ  در یک غزل دیگرش می گوید:

                         پیراهنی که آید از آن آید بوی یوسفم                ترسم برادران غیورش قبا کنند

و اجازه بدهید برنامه امروز را با این تک بیت از از همین غزل دوم حافظ به پایان ببرم که او در آن کلی این نظریه را یکجا و در یک بیت بیان می‌کند. به این صورت که معشوق در نقاب را سخن مبهمی می گیرد که هرکس به اندازه فهم و دانش و نیاز خودش درباره این معشوق حدسی می زند. حافظ می گوید: 

                           معشوق چون نقاب ز رخ برنمی کشد             هر کس حکایتی به تصور چرا کند 
